
حجت الاسلام و المسلمین محمد خردمند
كارشناس علوم اسلامي

بررسي دلایل، حكم شرعي و راه هاي 
پیشگیري از خودكشي

كساني كه خدا را فراموش مي كنند، گرفتار خودفراموشي مي شوند.
از نظر آمارهاي جهاني، كمترین میزان خودكشـي در بین مسـلمانان 
وجـود دارد؛ در حالي كـه بیشـترین میـزان خودكشـي در میـان مـردم 

كشـورهایي اسـت كه خـدا را فرامـوش كرده اند.
پوچ گرایـي و نهیلیسـم میـوة تلـخ فراموشـي خداسـت كـه در جهان 
معاصر میلیون ها نفر را به سـوي خودكشـي كشـانده و قربانیان فراواني 

گرفته اسـت.
انسـان مؤمـن كه از افسـردگي، اضطـراب و نومیدي  رها شـده و قلب 
و روح و جانـش بـا یـاد خـدا آرامش یافته اسـت، چرا خودكشـي كند؟!
اگـر مي خواهیـد در هـر جامعـه اي از خودكشـي پیشـگیري كنیـد، 
عشـق الهـي و ایمـان راسـتین بـه خداي حكیـم را بـه مـردم بیاموزید 

و تقویـت كنید.

این مقاله براي تدریس بهتر درس هفتم » در گرو 
كار خویش « دین و زندگي 3 آورده شده است.

پاسخ به 
سوالات
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حكم شرعي خودكشي
كبيـره،  گناهـان  از  يكـي  اسالم،  ديـدگاه  از 
كشـتن هـر نفسـي اسـت كه خـداي كريـم آن را 
محتـرم شـمرده اسـت. پـس فرزندكشـي حـرام 
اسـت؛ همان‌طـور كه كشـتن انسـان‌هاي بي‌گناه 
ديگـر نيـز ممنـوع اسـت. البتـه انسـان در مقـام 
دفـاع مي‌توانـد دشـمن متجـاوز را بكشـد و يـا 
قاتـل جنايتـكار مي‌توانـد به‌عنوان قصاص كشـته 
‌شـود. در هـر حال، عنـوان نفس محتـرم مصاديق 
فراوانـي دارد و شـامل خود انسـان نيز مي‌شـود و 
خودكشـي نيـز حـرام اسـت؛ يعنـي هيچ انسـاني 
در هيـچ شـرايطي حق نـدارد اقدام به خودكشـي 

. كند

پشتوانة قانوني حرمت خودكشي
منظـور مـا از تعبيـر پشـتوانه، ادلـة شـرعي اين 
حكـم نيسـت، بلكـه ضمانـت اجرايـي آن اسـت. 
ديـن مبين اسالم كـه خودكشـي را حـرام اعلام 
كـرده، پشـتوانه‌اش را ايمـان بـه خـدا قـرار داده 
اسـت، همـان خدايـي كه نظـام احسـن را آفريده 
و بـر هـر چيزي تواناسـت و زندگي دنيا را سراسـر 
آزمايشـگاه قرار داده اسـت و »گر ز حكمت ببندد 
دري، ز رحمت گشـايد در ديگري«. آري ايمان به 
خـداي دانـاي كل و قادر متعـال و ارحم‌الراحمين، 
سرچشـمة اميد بـه زندگي و آرامش روحي اسـت 
و هـر انسـاني با اميد زنده اسـت. انسـانِ بـا ايمان 
گاهـي غمگين مي‌شـود يـا گرفتار بال و مصيبت 
مي‌گـردد و گاه گريـان و نـالان مي‌شـود و اشـك 
مي‌ريـزد، ولـي خودكشـي! هرگـز. انسـان مؤمن، 
كـه از افسـردگي و اضطـراب و نوميدي رها شـده 
و قلـب و روح و جانـش بـا ياد خدا آرامـش يافته، 

چـرا خودكشـي كند؟!
 بـه هميـن دليـل، از نظـر آمارهـاي جهانـي، 
كمتريـن ميـزان خودكشـي در بيـن مسـلمانان 
ميـزان  بيشـترين  حالي‌كـه  در  دارد؛  وجـود 
خودكشـي در ميـان مـردم كشـورهايي اسـت كه 
خـدا را فرامـوش كرده‌اند. پوچ‌گرايي و نيهيليسـم 
ميوة تلخ فراموشـي خداسـت كه در جهان معاصر 
ميليون‌هـا نفـر را به سـوي خودكشـي كشـانده و 

قربانيـان فراوانـي گرفته اسـت.

نيهيليست‌ها و نقد وضعيت جامعةخود
نقـد بـا سـياه‌نمايي مسـاوي نيسـت، بلكـه نقد 
عبـارت اسـت از تفكيـك بيـن خوب و بـد، حق و 
باطـل، امتيـازات و كاسـتي‌ها، ويژگي‌هـاي مثبت 

و منفـي يـك موضوع يا شـخص، و نگـرش جامع 
و همه‌جانبـه بـه يـك حادثـه يـا يـك گـروه يـا 
اجتمـاع. پس كسـي را كـه فقط عيب‌هـا، آفت‌ها 
و فسـادها را مي‌بينـد و ذكـر مي‌كنـد و همة امور 
را سـياه و منفـي ترسـيم مي‌كنـد، نمي‌تـوان او را 
ناقـد يـا منتقد دانسـت. بـه تعبيـر ديگـر، چنين 
انتقـادي، واقع‌نمايي نيسـت، ناقص اسـت و هرگز 
بـا انصـاف و عدالـت نمي‌سـازد. آيـا سـياه‌نمايي، 
بدآموزي و پوشـاندن چهـرة واقعيت و فريبكاري و 
تعميـم ناروا، اشـتباهي بـزرگ و تحريفـي زيان‌بار 
نيسـت؟! سـياه‌نمايي يـأس مـي‌آورد و اميـد را از 

بيـن مي‌بـرد و انسـان بـدون اميـد مي‌ميرد.

يك مثال روشنگر
صـادق  ايرانـي،  داسـتان‌نويس  مثـال،  بـراي 
هدايـت را در نظـر بگيريد. شـايد كسـي بپندارد 
كـه آثار صـادق هدايـت، انعكاس واقعيـات جامعة 
ايـران و انتقـاد از آن بـود! ولـي آيـا ايـن پنـدار 
صحيـح اسـت؟! هرگـز. چـرا؟ چـون آثـار صـادق 
و  اسـت  سـياه‌نمايي  و  يك‌جانبه‌نگـري  هدايـت 
يابـد،  گسـترش  اگـر  منفي‌بافـي  كـه  مي‌دانيـم 
كم‌كـم بـه نوميـدي مي‌انجامد و شـايد انسـان را 
بـه خودكشـي نيـز برسـاند؛ همان‌طـور كـه خود 
صـادق هدايت نيـز گرفتـار چنين اشـتباه بزرگي 

شـد و سـرانجام خودكشـي كـرد!

آسيب‌شناسي و نقد وضعيت جنبه‌هاي 
منفي جامعه

آسيب‌شناسـي دو نـوع اسـت: يكـي يـأس‌آور، و 
ديگـري اميدآفريـن. اگر آسيب‌شناسـي به معناي 
نگـرش يك‌بُعـدي و ديـدن فسـادها و بدي‌هـا و 
غفلـت از رشـد و خوبي‌هـا باشـد، انسـان به يأس 
آسيب‌شناسـي  اگـر  ولـي  مي‌رسـد،  نوميـدي  و 
عبـارت باشـد از نگـرش همه‌جانبـه به همـة ابعاد 
از بدي‌هـا و خوبي‌هـا،  اعـم  اجتماعـي،  زندگـي 
خدمت‌هـا و خيانت‌هـا، مثبت‌هـا و منفي‌هـا، در 
ايـن صـورت مي‌تـوان بـه راسـتي واقعيـات تلخ و 
شـيرين جامعـه و ميـزان تكامل يا انحطـاط آن‌ها 
را شـناخت و بـا اميـد حركـت كـرد و بـه ترميـم 
هميـن  بـه  پرداخـت.  اصلاح‌گـري  و  آسـيب‌ها 
دليـل، اسـتاد شـهيد مطهـري در برابر سـخن 
يكـي از دانشـگاهيان كه گفت: صـادق هدايت كه 
خودكشـي كرد، حقيقت جامعة خـود را مي‌ديد و 
چيـزي را كه ديده بـود مطرح كرد، اظهار داشـته 
اسـت كـه ديـدن يك‌جانبـه، غلـط و بدآمـوزي 

آسيب‌شناسي 
دو نوع است: 
يكي يأس‌آور، 
و ديگري 
اميدآفرين. اگر 
آسيب‌شناسي 
به معناي نگرش 
يك‌بُعدي و 
ديدن فسادها 
و بدي‌ها و 
غفلت از رشد 
و خوبي‌ها 
باشد، انسان به 
يأس و نوميدي 
مي‌رسد
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اسـت. ديدن صحيـح يك جامعه اين اسـت كه ما 
خالـي از هرگونه حب و بغضـي، نيكي‌هاي جامعه 
را هـم ببينيـم. بدي‌هـاي جامعـه را هـم ببينيـم. 
اگـر فقـط بدي‌هـا را ببينيـم و اساسـاً خوبي‌هـا را 
نبينيـم و بـه هميـن خاطـر آ‌ن‌هـا را انـكار كنيم، 
ايـن نوعـي خيانـت به جامعه اسـت كـه كم‌كم به 

خيانـت بـه خـود منجر مي‌شـود.
وقتـي انسـان به‌طـور دائم بـه خود تلقيـن كند 
كـه جـز شـر و فسـاد و بـدي و بدذاتي و شـرارت 
چيـزي نيسـت، اين حـس منجر به همـان يأس و 
نااميدي و همان خودكشـي‌ها مي‌شـود )مطهري، 

تكامـل اجتماعـي، ج 25: 544 ـ 543(.

نظر استاد مطهري در مورد خودكشي 
صادق هدايت

صـادق هدايـت خودكشـي كـرد، چـون گوهـر 
ايمـان بـه خـدا را نشـناخته و جـزو پوچ‌گرايـان 
و نيهيليسـت‌ها بـود و زندگـي را لغـو و بيهـوده 
مي‌پنداشـت. البته اسـتاد شـهيد در كتاب »عدل 
الهـي« بـر تأثيـر و زمينه‌سـازي عامل اشـرافيت و 
نازپروردگـي در هدايـت نيز تأكيد كـرده و چنين 

است: نوشـته 
يكي از علل خودكشي او اين بود كه فكر صحيح 
و منظـم نداشـت. او از موهبت ايمـان بي‌بهره بود. 
جهـان را ماننـد خـود بوالهـوس و گزافـه‌كار و ابله 
مي‌دانسـت. لذت‌هايـي كـه او مي‌شـناخت و بـا 
آن‌هـا آشـنا بـود، كثيف‌تريـن لذت‌هـا بـود و از 
آن نـوع لذت‌هـا ديگـر چيـز جالبـي باقـي نمانده 
بـود كـه هسـتي و زندگـي ارزش انتظـار آن‌هـا را 
داشـته باشـد. او ديگر نمي‌توانسـت از جهان لذت 
ببرد. آري، شـرط اسـتفاده كردن از لذت‌ها، آشـنا 
شـدن بـا رنج‌هاسـت. تا كسـي پايين دره نباشـد، 
عظمـت كـوه را درك نمي‌كنـد. اينكه خودكشـي 
در طبقـات مرفـه زيادتـر اسـت، يك علتـش اين 
اسـت كه معمـولًا بي‌ايماني در طبقة مرفه بيشـتر 
اسـت، و ديگـر از ايـن اسـت كه طبقـة مرفه لذت 
حيـات و ارزش زندگـي را درك نمي‌كنند. زيبايي 
و  حيـات  معنـي  نمي‌كننـد.  احسـاس  را  عالـم 
زندگـي را نمي‌فهمنـد. لذت و رفاه بيـش از اندازه، 
انسـان را بي‌حـس كـرده و به‌صورت يـك موجود 
كرخـت و ابلـه در مـي‌آورد. چنين انسـاني بر سـر 
موضوعـات كوچكي خودكشـي مي‌كند. »فلسـفة 
پوچـي« در دنيـاي غـرب، از يك طـرف حاصل از 
دسـت دادن ايمان اسـت و از طرف ديگر محصول 
رفـاه بيـش از انـدازه. غـرب بـر سـر سـفرة شـرق 

نشسـته اسـت و خون شـرق را مي‌مكد. چرا دم از 
پوچي و نيهيليسـم نزنـد؟! )مطهري، عـدل الهي، 

ج 1: 186 ـ 185(.

راه پيشگيري از خودكشي
راهـكار اصلـي بـراي مصـون سـاختن جامعه از 
گرفتـار شـدن بـه آفـت خودكشـي عبارت اسـت 
از تقويـت ايمـان راسـتين و خالصانـه بـه خـداي 
كريـم و حكيـم. هرچـه ايمـان واقعي بـه خداوند 
متعـال در انسـان بيشـتر شـود، اميد و نشـاطش 
افـزون مي‌شـود و از كژراهه‌هايي چـون اضطراب، 
افسـردگي و خودكشـي دور مي‌شـود. كسـي بـه 
خودكشـي روي مـي‌آورد كـه احسـاس پوچـي و 
بي‌پناهـي كند. اگـر مي‌خواهيد در هـر جامعه‌اي 
از خودكشـي پيشـگيري كنيـد، عشـق الهـي و 
ايمـان راسـتين بـه خـداي حكيـم را بـه مـردم 

بياموزيـد و تقويـت كنيد.
چـون خودكشـي از نظـر همـة مـردم، حتـي 
گرفته‌انـد،  آن  انجـام  بـه  تصميـم  كـه  كسـاني 
بدتريـن گزينـه اسـت و هيـچ كسـي نمي‌خواهد 
آن را انتخـاب كنـد، مگـر آنكـه راه ديگـري نيابد 
معمـولًا كسـاني كـه  بيچـاره شـود،  و  ناچـار  و 
را  ايـن موضـوع  مي‌خواهنـد خودكشـي كننـد، 
بـا شـخصي در ميـان مي‌گذارنـد و هميـن زمان، 
فرصتـي طلايـي و شـايد آخريـن فرصـت بـراي 
نجـات آن‌هاسـت. پـس بـا او گفت‌وگـو كنيـد و 
او را بـه شـرح وضعيـت روحي و زندگـي خودش 
تشـويق كنيـد و بـه او بگوييـد دسـت‌كم وصيت 
و آخريـن پيامـت را بگـو. پس نخسـت بگذاريد او 
هرچـه مي‌خواهـد، از دل تنگـش سـخن بگويد و 
كاماًل سـفرة دلـش را براي شـما بـاز كنـد و اگر 
فحـش و بـد و بيـراه نيـز بـه شـما يا بـه هركس 
ديگـري داد، صبور باشـيد و واكنش فوري نشـان 
خالـي  را  عقده‌هايـش  دهيـد  اجـازه  و  ندهيـد 
كنـد. آن‌گاه كـه سـخنش بـه پايان رسـيد، هرگز 
ملامتـش نكنيـد، بلكـه تأكيـد كنيـد كه بعـد از 
جبـران  و  بازگشـت  فرصـت  ديگـر  خودكشـي 
و  نكـن!  بـراي خودكشـي عجلـه  پـس  نـداري! 
كم‌كـم بـه او اميد بدهيـد و با بيـان مثال‌هايي از 
تاريـخ زندگـي پيامبـران الهي و سـيرة معصومان 
)عليهم‌‌السالم( و مؤمنـان راسـتين، ايمانش را به 
خـدا تقويـت كنيد و بـه او بگوييـد و تلقين كنيد 
كـه تـو مي‌تواني با توكل بـر خداي توانـا، بر همة 
مشـكلات غلبـه كني و با نرمـي و مهرباني برايش 

روشـن كنيـد كه هـر مشـكلي راه‌حلـي دارد.
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از نظر همة مردم، 

حتي كساني كه 
تصميم به انجام آن 

گرفته‌اند، بدترين 
گزينه است و هيچ 

كسي نمي‌خواهد 
آن را انتخاب 

كند، مگر آنكه 
راه ديگري نيابد 
و ناچار و بيچاره 

شود، معمولًا كساني 
كه مي‌خواهند 

خودكشي كنند، 
اين موضوع را با 
شخصي در ميان 

مي‌گذارند
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